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  احمد طريقي: و تنظيمتهيه 
 فاطمه منصورخاكي :ويراستار

  
  )10، ترجمه، درس 2عربي (  »2«ي  گزينه -26

رد (، )فعــل ماضــي نقلــي(داده اســت، عطــا كــرده اســت :»قَــد أعطَــي«
رد (هـا را   بسـياري از نعمـت  : »كثيراً منَ النِّعمِ«/ ) »4و  3«هاي  گزينه
/ كه بهره ببرد : »أنْ ينْتفَع« /تا بتواند : »حتَّي يستَطيع« /)»1«ي  گزينه

»في حياتدر زندگي خود :»ه  
  )5، ترجمه، درس 2عربي (  »2«ي  گزينه -27

بـا تلخـي   : »يواجهون مـرارة الحيـاةِ  «/ كه  تعداد كساني: »ذينعدد الّ«
: »قهم الـدائمي يطـر «/ با رضايت   :»بالرّضا«/ شوند  مواجه مي  زندگي

/ بيني اسـت  اتّكاء بر خوش: »لالاتّكاء علي التّفاؤ«/  راه هميشگي آنان
  واقعاً كم است  ،باشد بسيار كم مي: »قليلٌ جِداً«

  )7، ترجمه، درس 2عربي (    »3«ي  گزينه -28
»گزينه) (ي شرطي جمله(اگر بخواهي : »إنْ ترُِد أنْ «)/ »4و  2«هاي  رد

پس بايد بپردازي : »بدأفَعلَيك أنْ تَ«/ باشيكه پيشوايي : »تكَونَ إماماً
قَبـلَ أنْ تَنْصـح   «/ به تهذيب خودت : »بِتَهذيب نفَسْك«/ )شروع كني(

  كه ديگران را نصيحت كني قبل از اين: »الآخَرينَ
  )2، ترجمه، درس 2عربي (   »4«ي  گزينه -29

نـزد خودمـان، در   : »في مكاننـا «/ جا باز كرديم براي او : »لَه تفَسَحنا«
در كنـار  : »إلَـي جانبِنـا  «/ نشـانديم  او را : »أجلسَناه«/ دمان جاي خو
تعجـب   :»كُناّ قَدتَعجبنا«/  آمد گفتيم خوش به او، : »رحبنا بِه«/ خودمان

از دستان : »منْ كفََّيه الخشَنَتَينِ«/  )معادل فعل بعيد فارسي( كرده بوديم
  خشن او 

  )1درس ، ترجمه، 3عربي (    »1«ي  گزينه -30
، بر تربيـت دائمـي كودكـان،    )ص(پيامبر «ه كدر اين گزينه آمده است 

، »1«ي  ي صحيح عبـارت در گزينـه   كه ترجمه در حالي» .كرد تأكيد مي
همــواره، بــر تربيــت كودكــان، تأكيــد  ) ص(پيــامبر «: گونــه اســت ايــن
سـاير  . نادرست آمـده اسـت   ، »1«ي  ي گزينه بنابراين ترجمه ،».كرد مي

  .ندا ها، درست معني شده گزينه
  )1، درس مفهوم، 3عربي (   »2«ي  گزينه -31

پزشـكي كـه مـردم را    «با توجه به معناي عبارت صورت سؤال، يعنـي  
از جهت » 2«ي  ، گزينه».كه خودش بيمار است يكند، در حال معالجه مي

اگر در جهـان،  «: تناسب و نزديكي ندارد  معني و مفهوم، با اين عبارت،
  .».، هزار درمان وجود دارد)از اين دردها(ت، براي هر يك درد، زياد اس

ها، با عبارت عربي مورد سؤال، از جهت معني  ابيات فارسي ساير گزينه
  . و مفهوم تناسب دارند

  

  )7، درس تعريب، 2عربي (  »3«ي  گزينه -32
/ »أنَّه«: »كه آن: كه«/ هذه معجزة القرآنِ : »ي قرآن است اين، معجزه«
/  فـي كـل زمـانٍ   : »در هر زمـان «/ إلي يومِ القيامة : »تتا روز قيام«
  غضَ: »جديد و تازه است«/  لكُلِّ اُمةٍ : »براي هر امتي«

  )7، درس تعريب، 2عربي (  »4«ي  گزينه -33
 ركهو سوف يذكُ االلهَ رُكُذذا تَإ ،االلهَ ترَكَإذا ذَ: »هرگاه به ياد خدا باشي«

عين  متضمن معناي شرط است و دركه ظرف زمان » إذا«بعد از (أيضاً 
ورت فعل ص فعل ماضي، به  جازم فعل شرط و جواب شرط نيست، حال، 

صورت مضارع التزامي و جواب يا  فعل شرط به. شود معني مي  مضارع،
بـه يـاد تـو    «/ )شـود  صورت مضارع اخباري، معني مي به  رط،شجزاي 

  سوف يذكْرُكُ: »خواهد بود
  مطلب ي متن درك ترجمه

مشـكل  يـافتن بـر آن   دست  ) كه(قيناً دوست باوفا گنج پرارزشي است ي
و  !، در بسياري از مواقع، از برادر بهتر اسـت )دوست باوفا(است و اين 

 در هـدايت و نـوري  ) بـراي (ي آتشـي   او در سختي، يك وسيله و تكه
فقط در صـورتي   و دوستي، . هاست تاريكي روزگار و ياوري در سختي

و دوستي هيچ معني . خالص است  خودخواهي باشد، ي هي از شائبركه عا
 د،تپــاحســاس درد نبــا ، )انســان(كــه قلــب  هنگــامي باارزشــي نــدارد، 

! سـازد  شود كه او را دردمند مي دچار چيزي مي) او(كه دوست  هنگامي
دوست باوفـا فقـط در سـختي     ها، معيار سنجش برادري هستند و سختي

كـه   پس هنگـامي  .شود ياز آزموده ميشود و تنها در هنگام ن شناخته مي
آينـد،   سوي او مي در نعمتي باشد، دوستان از هر طرفي به) غرق(انسان 

هـا   كـه نعمـت   شـود؛ امـا هنگـامي    تبديل مي) او(بلكه دشمن، به دوست 
كنـد در   ي او كم شود، پـس، بـه اطـراف خـويش نگـاه مـي      )ها دارايي(

اي از آنـان را   جـوي آن دوسـتان اسـت، و نشـانه     و كـه در جسـت   حالي
پس ! اندك هستند و چاپلوسان، بسيارند انو به هر حال مخلص! يابد نمي

ي دوستي، هوشيار باشد، و بايد بدانـد كـه دوسـت     انسان بايد در زمينه
كه از  واقعي، كسي است كه هرگاه سخن بگويد، راست بگويد و هنگامي

ايــن ( پــس. بــرآورده ســازد) آن خواســته را(بخواهنــد، ) چيــزي را(او 
شود و حوادث روزگـار آن   ها، سست و لرزان نمي براثر حادثه ،)دوستي

  .كند را تضعيف نمي
  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »2«ي  گزينه -34

  … سي است كه كدوست همان 

  . نادرست است  ، مطابق متن،»!بها باشد صاحب گنج گران«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .، درست است»!نده استكن در حوادث ناگوار، كمك« :»1«ي  گزينه
  .درست است» !است تنهاييدر روزهاي ) انسان(همدم « :»3«ي  گزينه

ي آن، هــدايت  وسـيله  بــه اي اسـت كــه انسـان،    ســتاره« :»4«ي  گزينـه 
  .درست است» !شود مي
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  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »1«ي  گزينه -35
 از  انسـان، «شـود كـه    زماني دوست، به دشمن تبديل مي  براساس متن،

  »!مند باشد ها، بهره نعمت
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است» !خوي انسان و كارهاي او، خوب باشد« :»2«ي  گزينه
  »!دشمن، در ما، خودخواهي را نديده باشد« :»3«ي  گزينه
كم شده باشد و توقع كمـك مـا را     هاي دشمن، موهبت« :»4«ي  گزينه

  .نادرست است» !داشته باشد
  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »4«ي  گزينه -36

 درغيبت و حضور، به مـا، «: در متن، اين وصف از دوست، نيامده است
  »!نهد احترام مي 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .درست است» !برتر از برادر است  براي انسان،« :»1«ي  گزينه
شـنود و   مـي   كه او را براي كاري صـدا بزنـي،   هنگامي« :»2«ي  گزينه

  .درست است  »!كند اجابت مي
  .درست است» !دهد دوست خود را برخودش ترجيح مي« :»3«ي  گزينه

  )مطلب ، درك3و  2عربي (   »1«ي  گزينه -37
نيامـده   ، در متن، »!ي كارها، صادق باشي تو بايد در همه«اين معني كه 

  .و ارتباطي با مفهوم متن ندارد است
  هاي ديگر تشريح گزينه

» !نكوهش يا ستايش كن) او را(ن، پس از آزمايش انسا« :»2«ي  گزينه
  . درست است

) زيـرا كـه  (ها پـاداش خيـر كامـل دهـد،      خداوند به سختي«: »3«ي  گزينه
  .درست است» !ها، دوستم را از دشمنم شناختم ي آن وسيله به

ندارد  در دوستي انسان سست اراده وجود اي هيچ خوبي« :»4«ي  گزينه
 »!كنـد  گرايش پيدا مـي   وزد، د ميباجايي كه كه باد بوزد او به  هنگامي

  .درست است
  )تشكيل ،3و  2عربي (        »3«ي  گزينه -38

القَلْـب بشُِـعورِ الألَـمِ عنـد مـا يصـاب        لا معنَي للصداقَةِ إذا لَم ينْـبضِ «
همؤلديقُ بِما يالص! «  

ي »لا«: »لا«: گونـه اسـت   صحيح عبارت مورد سؤال، اينگذاري  حكت
جــار و : »للصــداقَةِ«/ جــنس ي نفــي»لا«اســم : »ينَــعم« /سنفــي جــن
فعـل مضـارع     :»ينْـبضِ  لَـم «/ فيـه ٌ  مفعـول   ظرف زمان،: »إذا«/ مجرور

ــزوم ــره(  مج ــي داراي كس ــب«)/  ي عارض ــوع : »القَلْ ــل و مرف / فاع
: »نـد ع«/  اليـه و مجـرور   مضـاف : »الألَـمِ «/ جار و مجرور: »بشُِعورِ«

 ـزا: »مـا «/  فيـه و منصـوب   ولٌمفعظرف زمان،  فعـل  : »يصـاب «/  دهئ
جـار و محـلاً   : »مـا بِ«/ نايـب فاعـل و مرفـوع    : »الصـديقُ «/ مجهول 
» ــه «فعل مضارع مرفوع و ضمير متصـل مفعـولي    :»همؤلي«/ مجرور

منصوب ه و محلاً مبني بر ضم  

  )تشكيل ،3و  2عربي (      »2«ي  گزينه -39
كُلِّ جانبٍ بلْ قَد ينْقَلـب   إلَيه في الأصدقاء مةٍ يأتيإذا كانَ المرءْ في نع«

  »!العدو صديقاً
ظرف زمان مبني بر : »ذاإ«: گونه است اين ،گذاري صحيح عبارت تكحر

/ فاعل و مرفوع : »المرءْ«/ فعل ماضي مبني بر ضمه : »كانَ«/ سكون 
 ـ : »نعمـةٍ «/ حرف جر مبني بر سكون : »في« / ه حـرف جـر   مجـرور ب
/ فاعـل ومرفـوع   : »الأصـدقاء «/ فعل مضارع تقـديراً مرفـوع    :»يأتي«
»و مجرور به حرف جـر : »كُلِّ في«/ جار و محلاً مجرور : »إلَيه جار /
/ حرف عطف مبني بـر سـكون   : »بلْ«/ اليه و مجرور ٌ  مضاف: »جانبٍ«
»حرف تقليل مبني بر سكون : »قَد /»قَنْيلارع و مرفـوع  فعل مض: »ب/ 
»العدفاعل و مرفوع: »و  /»به دوم و منصوب ٌ مفعول: »ديقاًص  

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (    »4«ي  گزينه -40
  هاي ديگر تشريح گزينه

فاعلـه   و مبنـي للمجهـول    مزيد ثلاثي من بـاب إفعـال،  « :»1«ي  گزينه
  .اند نادرست »المستر» هو«ضمير 
  .است  نادرست »ثلاثيمزيد « :»2«ي  گزينه
  .اند نادرست »مجزوم محلاً و مبني« :»3«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -41
  هاي ديگر تشريح گزينه

از   ايـن فعـل،  . (»المسـتتر » هـي «فاعله ضمير و  مضاف« :»1«ي  گزينه
  .اند نادرست .)است »ضعف«ي  ريشه
  .اند نادرست »»لا« مجزوم بحرف  و من باب تفعل« :»3«ي  گزينه
  .اند نادرست »لازم و  مضاف« :»4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب ،3و  2عربي (   »3«ي  گزينه -42
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .است  نادرست »»قَلَّ«نائب فاعل لفعل « :»1«ي  گزينه
  .است  نادرست »نائب فاعل« :»2«ي  گزينه
مصـدر   .انـد  نادرسـت  »مصـدر خلـوص   و اسم مفعـول « :»4«ي  گزينه

  .از باب افعال است »إخلاص«، »المخلصون«
 )معتلات، 3عربي (  »1«ي  گزينه -43

ي اول فعل امر حاضر از معتل اجوف، حرف علّه براي برطرف  در صيغه
أنْـت عـش    ←أنْت تَعـيش  : مانند. شود شدن التقاي ساكنَين، حذف مي

ي وســط فعــل امــر حاضــر  امــا در چهــار صــيغه ،)زنــدگي كــن تــو، (
ي جمع مؤنث امـر حاضـر    شود و در صيغه حرف عله، حذف نمي وف،اج

  .عشْنَ: شود مخاطب، حرف علّه حذف ميلي ل اجوف نيز، مانند صيغه
  شود را منصوب كنـيم،  اگر فعل مضارع ناقصي كه به حرف عله ختم مي

گردد و حرف علّه از انتهاي فعـل   ظاهر مي» واو«حركت فتحه بر روي 
  …و  أنْ ينْجو، أنْ تَنْجو :گردد ناقص حذف نمي
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 )معلوم و مجهول، 2عربي (    »3«ي  گزينه -44

، فعل مضـارع  »شنيده نشده است شنيده نشد، « معني به» عمسلم ي«فعل 
، نايب فاعل آن »صوت«ي  كلمه كه است» لَم«مجهول مجزوم به حرف 

  .باشد مي
هـاي معلـوم    فعـل » و اطُيعليبادر، لايجالس «هاي  ها، فعل در ساير گزينه

  .هستند
 )اعراب محلي، 2عربي (    »1«ي  گزينه -45

در نقش مبتـدا قـرار دارد و محـلاً    » ما«در ابتداي جمله،   در اين گزينه
ي دوم اين گزينه، مجـرور بـه حـرف جـرّ بـه       »ما«البته . (مرفوع است

  .)اعراب محلّي است
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .جرّ است ، در محلّ»ما«: »2«ي  گزينه
، حــرف نفــي اســت و حــروف، نقــش و اعــراب  »مــا«: »3«ي  گزينــه
  .گيرند نمي

  .)محلاً منصوب(به و در محل نصب است  ٌ ، مفعول»ما«: »4«ي  گزينه
 )فيه ٌ مفعول، 3عربي (         »1«ي  گزينه -46

اليـه و  ٌ  ، مضـاف »يـومٍ «. كار نرفتـه اسـت   به» فيهٌ  مفعول«در اين گزينه، 
  .فيه ٌ نه مفعول  ، حال مفرد است،»سريعاً«مجرور است و 

  ي ديگرها گزينهتشريح 
  :اند از ها، عبارت فيه ٌ مفعول
 »عـد ب«: »3«ي  گزينه ./فيه هستندٌ  مفعول »و تَحت يتم«: »2«ي  گزينه
  .فيه است ٌ مفعول ».اليوم« :»4«ي  گزينه ./ستفيه ا ٌ مفعول

بنـابراين   ،شده است» في«گزينه، مجرور به حرف جرّ در اين » الصباحِ«
  .فيه نيست ٌ مفعول

 )مطلق  مفعول، 3عربي (      »3«ي  گزينه -47

مطلـق بـراي فعـل     ٌ كه مصدر باب افعال است، مفعـول » إحسانَ«ي  كلمه

زيرا مضاف واقـع شـده    ،است ٌ مطلق نوعي البته مفعول(است » أحسناّ«

  .)است

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .حال مفرد است »حسناًم«: »1«ي  گزينه

  .حال مفرد است »حسنينَم«: »2«ي  گزينه

» أحسـنَ «يعنـي   ، تمييز براي اسم تفضيل جملـه » إيماناً«: »4«ي  گزينه

   .نيز در اين گزينه، حال مفرد است» مؤمناً«است و 

 )حال، 3عربي (                »2«ي  گزينه -48

هـر دو،  » مـا تُأنْ«و ضمير منفصل » بارُقْلا تَ«كه فعل نهي  با توجه به اين

 ،، لذا فعل مضارع مثناي مذكر غايـب ندستهي مثني و مخاطب  به صيغه

مناسب   عنوان خبر براي مبتدا، ، براي جاي خالي جمله به»يؤمنانِ«يعني 

عنـوان   ها، براي جاي خالي جمله بـه  ساير گزينه. تنيست و نادرست اس

  .مناسب و درست هستند  خبر براي مبتدا،
 )تمييز، 3عربي (             »3«ي  گزينه -49

، »تَقَـدماً «ي  ، اسم تفضـيل اسـت و كلمـه   »خَيرٌ«ي  كلمه در اين گزينه، 

ار ك ـ تمييـز بـه    ها، در ساير گزينه. ي ابهام آن است كننده تمييز و برطرف

  . نرفته است

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .مطلق است  مفعول» حقيقةً«: »1«ي  گزينه

  .باشد صفت آن مي» كثيراً«ي  به است و كلمه ٌ مفعول» خيَراً« :»2«ي  گزينه

  .به است ٌ مفعول  »خَيرَ«ي  كلمه :»4«ي  گزينه
 )استثناء، 3عربي (             »2«ي  گزينه -50

هم منفي است و هم ناقص و ناتمـام   »إلاّ«ل از ي قب در اين گزينه، جمله

مستثناي مفـرغّ  » المديرُ«ي  نيامده است و كلمه  زيرا فاعل در آن، ،است

  .اعراب فاعل است او مرفوع ب

  عم از مثبـت يـا منفـي،   ا ،»إلاّ«هاي قبل از  جمله  ها، ولي در ساير گزينه

غيـر  (، از نـوع تـام   هـا   مسـتثني   ها، بنابراين درساير گزينه ،كامل هستند

  .و منصوب هستند) غمفرّ


